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 ملیکا رستمیان

شکوفه های انار 
خورشــید تازه در آسمان نشسته اســت. باریکه ی نور، روی فرش های قرمز رنگ قدیمی افتاده. پرده را 
کنار می زنم. ذرات خاکی که از پرده بلند شده، زیر نور آفتاب خودنمایی می کند و بینی ام را قلقلک می دهد. 
نگاهم بالا می آید. از میان قاب عکس، نگاهم می کند. از روی دیوار قاب را برمی دارم و با گوشه ی چادر، 
تمیزش می کنم. لب هایش می خندد و چشم هایش مثل همیشه خسته است. می نشینم روی مبل های زهوار 
در رفته. صدای فنرهای زنگ زده اش را می شنوم. باد خنک بهاری از لای درز شیشه های ترک خورده، سرک 
می کشد داخل خانه. حالا مثل همیشه فقط من هستم و او، اما با این تفاوت که او دیگر این جا نیست. اشک 
به پیشواز می آید. دستی به موهایش می کشم: »تا وقتی تو بودی، همه چیز خوب بود؛ دلم گرم بود به دوست 

داشتنت. اما از وقتی رفتی، انگار حتی این شهر هم مرده!« 
با همین چند کلمه، پهنای صورت تب دارم پر از اشــک می شود. یاد اولین دیدارمان می افتم؛ روزی که 
روی تخت های ســفید، بی جان افتاده بود و خواهرش ملتمســانه، نگاهش می کرد. نفس هایش به شمارش 
افتاده بود، اما ماند، ماند و تحمل کرد چون هنوز عاشق بود. نگاهم از روی قاب ذره ذره پایین رفت و خیره 
ماند روی صورتش؛ یک زخم قدیمی روی گونه اش جا خوش کرده بود. خودش می گفت وقتی تازه به این جا 
آمد، هنوز کار با اسلحه بلد نبود و صورتش را زخم کرده بود. همیشه دلم می خواست تک تک زخم هایش را 

مرهم شوم تا دیگر نگرانی ای نداشته باشد. 
وقتی اولین بار برای خواستگاری به خانه مان آمد، نمی دانستم باید خوشحال باشم یا نه. خوشحال باشم 
که او آمده یا دل گیر باشم از کاری که انجام می دهد. هرچه که بود، دلم را با ساز زندگی اش کوک کرده بودم. 
چند هفته بعد از عقدمان که شــیفت بودم، مجروح بدحالی آوردند. همه سرشان شلوغ بود و فقط من 
می توانستم به او رسیدگی کنم. وقتی رسیدم بالای سرش، مات ماندم. خودش بود، مصطفیِ من! چشم های 
نیمه بازش را دوخته بود به صورتم. صدای قلب بی قرارم را می شنیدم. قلبی که هنوز نیامده به میدان بازی، 
باخته بود. واقعاً دلم را باخته بودم! به کسی که خودش عاشق بود. چند روز قبل، پیامی دادم و برایش نوشتم: 

»من عاشق توام، اما تو نه!« 

سریع نوشت: »منم عاشق توام عزیز دردونه، اما با این تفاوت که تو عشق دوم منی.« 
با بغض خیره ماندم به صفحه گوشی. همان موقع عکسی فرستاد، زیرش نوشته بود: »مطمئنم اگه یه 
روز بیای اینجا، تو هم عاشقش می شی. می دونم منو دوست داری، اما این عشقی که من ازش حرف می زنم، 

یه عشق ابدیه؛ یه عشق تموم نشدنی.« 
از خاطرات بیرون آمدم. دور تا دورش پر از آدم بود. ماسک اکسیژن را روی صورتش گذاشتند. دستان 
یخ زده اش را گرفتم و موهای آغشته به خونش را از صورتش کنار زدم: »تو حق نداری بمیری، تو هنوز اون 

عشق ابدی رو نشونم ندادی مصطفی. باید زنده بمونی و منو ببری اونجا، مفهومه فرمانده؟« 
لبخند زد، همان لبخند آدم کش. همانی که تمام هم رزمان ناامیدش را امیدوار می کرد. آدم رفتن نبود. 

هر وقت مجروح می شد، می دانستم که زود سر پا می شود. 
چند هفته بعد، وقتی خوب شد، گفت از بیمارستان مرخصی بگیرم. نمی دانستم می خواست کجا برویم، 
فقط گفته بود وسایلم را جمع کنم که قرار است چند روزی نباشیم. کوچه پس کوچه های دمشق را برای رسیدن 
به مقصدی نامعلوم قدم برمی داشتیم. نمی دانم چرا، اما کوچه هایش غم داشت. دلم می خواست زودتر برسیم 
جایی که مصطفی را این گونه بی تاب کرده بود. لباس های نظامی اش را پوشیده و مثل همیشه سرش پایین 
بود. با پوتین هایش سنگ را به جلو هل می داد. دستش را گرفتم که نگاهم کرد: »نمی گی داریم کجا می ریم؟« 
با لبخند نگاهم می کرد و مرا به جلو می کشید. تا لب باز کردم که سؤالم را تکرار کنم، از کوچه بیرون 
آمدیم و چشمم افتاد به گنبد طلایی. پرچم قرمز »یا زینب سلام الله علیها« رویش خودنمایی می کرد. تازه 
فهمیدم دلیل آن همه بی تابی را. به محض دیدنش، یاد عکسی افتادم که برایم فرستاده بود. همین جا بود، 
همین جا آن عکس را گرفته بود. خیره ماندم به گنبد. همه چیز را فراموش کردم و دل دادم به آوای مداحی 

مصطفی: »توی نصف روز پیر شدی، برات بمیرم، اسیر شدی، برات بمیرم...« 
او می خوانــد و مــن بی اختیار گریه می کردم. تا قبل از آن نمی دانســتم وصــال چه حس و حالی دارد. 
نمی دانستم دوست داشتن در عمل چطور است. حتی نمی دانستم عشق واقعی چیست، تا او را شناختم. تا 

قصه عاشقی او را بیشتر شنیدم. 
از آن به بعد من هم مثل مصطفی، عاشــق شــدم، عاشق زینب حسین. قبل از آن برایم فرقی نمی کرد 
کجا کار می کنم، اما از آن به بعد پرستار شدم فقط برای عاشقان او. کاش زودتر عشق را می شناختم، کاش 

زودتر گرفتار او می شدم.
قبل از ازدواج، دنبال خانه بودیم. خانه ای حیاط دار و کوچک. دلم می خواســت آشپزخانه اش در داشته 
باشد. از اپُن بدم می آمد. به مصطفی می گفتم: »آشپزخانه برای زن مثل سنگر می مونه، باید در و پیکر داشته 
باشــه تا هروقت دلش گرفت به بهانه ی پیاز خورد کردن و درست کردن غذا، بره اونجا های های گریه کنه و 

وقتی که اشکش خشک شد، تا جا افتادن غذا، کنج دیوار زیارت عاشورا بخونه.« 
به خاطر همین حرف هایم کلی گشت تا خانه پیدا کند. در حیاط خانه، خود مصطفی درخت انار کاشت. 
انار را خیلی دوســت داشــت، مخصوصاً اگر رویش گلپر و نمک می ریختم. روزهایی که کنارم بود، دقیقه ها 

تندتر می گذشت. دلم می خواست ثانیه ها کش بیایند و هیچ وقت تمام نشوند. 
داعش، دورتا دور سوریه را محاصره کرده بود. آن روزها مجروحین آن قدر زیاد بودند که نمی دانستیم چطور 
به آن ها رسیدگی کنیم. دلم شور می زد. می ترسیدم باز هم مصطفی بین آن ها باشد، می ترسیدم تحمل نداشته 
باشم تا دوباره روی تخت بیمارستان او را ببینم. وقتی درد می کشید، من هم پایش می مردم و زنده می شدم. 
شــیفت ها که تمام می شــد، نمی توانستیم با آن وضع از بیمارستان برویم. تا آخر شب می ماندیم و بعد 
می رفتیم. وقتی به خانه برمی گشتم، می دانستم که قرار است امشب مصطفی هم بیاید. انار خریده بودم تا 
برایش دانه کنم. دیروقت بود و فقط ســایه ســیاهم تا خانه همراهی ام می کرد. رسیدم خانه. خواستم کلید 
بیندازم که دیدم در باز اســت! مصطفی آن قدر حواس جمع بود که مطمئن بودم او در را باز نگذاشــته. با 
شنیدن صدای تیراندازی، دستم روی دستگیره متوقف شد. صدای ناله ای شنیدم و همزمان یک نفر از دیوار 
پرید بیرون. سریع رفتم داخل. به چشمانم اعتماد نداشتم. فکر می کردم یک رویاست و الان از خواب بیدار 
می شوم، اما نبود. درد شقیقه هایم را نیشگون گرفتم. پلاستیک از دستم افتاد و انارها پخش شد کف حیاط. 

او، روی زمین افتاده بود و دنیا دور سرم می چرخید. 
لب هایش هنوز هم می خندید! چه کســی را دیده بود که این گونه خوشــحال بود؟ شــاید همان عشق 
ابدی اش را! تکیه دادم به دیوار. سردی اش، لرز را به بدن بی جانم نشاند. دیگر توان ایستادن نداشتم. پاهایم 
توان تحمل من و غم هایم را نداشت. پخش زمین شدم. انارهای قرمز، با سرخی خون مصطفیِ من قرمزتر 
شده بود. اناری برداشتم و با گوشه آستین تمیزش کردم. به مصطفی نشانش دادم و با گریه گفتم: »می بینی؟ 

برات انار خریدم مصطفی، انار خریدم که با هم دونه کنیم. جونِ سلما، چشمات رو باز کن.« 
خودم را روی زمین کشیدم تا نزدیکش بشوم. 

ـ تو هنوز نباید بری، فرمانده. مفهومه؟ نباید بری! 
انار را رها کردم و دستانش را گرفتم. سرد بود. هر لحظه صدای ناله هایم بلندتر می شد. 

ـ دســتات چرا سرد شده؟ می خوای برات گرمشون کنم؟ »ها« کنم که گرم بشه؟ اصلًا میرم برات پتو 
بیارم، آخه تو از سرما خوشت نمیاد. 

بغض و اشک های بی صدا، حرف زدن را برایم سخت می کرد. 
ـ پس چرا جوابمو نمیدی؟ کی بهت اجازه داده این طوری راحت بخوابی؟ چشمات رو باز کن، منو ببین. 

مصطفی، منو ببین! نگاه کن، سلمایِ تو، این جا نشسته. 
دیگر دست خودم نبود. صدای جیغ و گریه هایم همسایه ها را کشاند به خانه مان. رفته بود، او رفته بود، 

اما رد پای نگاه من، پشت سرش باقی ماند. 
داعشــی ها برای پیدا کردن فرمانده تا خانه اش آمده بودند. آن ها برای کشتن مصطفیِ من، تا امن ترین 
نقطه ی شهر آمده بودند. فکر می کردند با رفتنش دیگر همه چیز تمام می شود، اما نمی دانستند مصطفی های 

دیگری تربیت شدند برای ادامه دادن. نمی دانستند مقاومت با کشتن یک فرمانده، تمام نمی شود. 
قاب عکس را برمی گردانم روی دیوار. پنجره را باز می کنم. بوی غذا و نان های تازه می پیچد داخل خانه. 
از وقتــی رفتــی، بوی نان مرا یاد تو می اندازد، گلپر و انار مرا یاد تو می اندازد، قرمه ســبزی و آش مرا یاد تو 
می اندازد. تو رفتی، اما هنوز من با تو زندگی می کنم. از روی زمین، یک شــکوفه برمی دارم. آن درخت انارِ 
داخل حیاط، شکوفه داده. شکوفه های انار، نه سفید است و نه صورتی. شبیه زنگوله است. چند گلبرگ قرمز 
و زیبا دارد. از دل همین شکوفه زنگوله وار، میوه اش رشد می کند. شکوفه را کنار قاب عکس می گذارم. نگاهم 
کشیده می شود به خانه. این خانه و حیاط، هنوز بوی مصطفی را می دهد. مطمئنم او در همین نزدیکی به 

تماشای من نشسته. مطمئنم او هنوز هم همین جاست؛ همین جا کنار من. 

خبر خــوب
جمله برات آن قدر زیبا و قشــنگ بود که هنوز در ذهنم جا خوش کرده. به دســتش اشــاره 

کردم و  پرسیدم:
- »چی شده برات؟« 

برات الله یوسفیان گفت:
- در عملیات)کربلای چهار( مجروح شدم. یک خبر خوبم برات دارم.

- چه خبری؟
- تازه سربازیم تموم شده. 

- مبارکه! چقدر خوشحالم کردی برات! با این مجروحیتت، دِین خودتم ادا کردی. برو دیگه 
به زندگیت برس.

- نه! من بعدازظهر دارم می رم منطقه!
- چرا؟! با این دست مجروح؟! مگه سربازیت تموم نشده؟!

- نه آقا مرتضی! خدمت نظام وظیفه تموم شد؛ خدمت به نظام که تموم نشده!
به یک ماه نکشید که در کربلای5 خدمت به نظامش را هم به اتمام و اکمال  رساند و رفت. 

و صــد البته! بالاتر از بیان جملــۀ زیبایش ، عمل به آن بود که کمتر از یک ماه بعد، آن را به 
انجام نیز رساند.

 موضوع: شهید برات الله یوسفیان 
راوی: همرزم شهید؛ سید مرتضی باشی

ابوالقاسم محمدزاده

روایت صدثانیه ای

پرســش ابتدائی ما از »امیر، سرتیپ براتعلی 
غلامی« درخصــوص توان دفاعی ایران در دوران 
دفاع مقدس و مقایسه آن با توان دفاعی فعلی بود 
که نکات قابل توجه و مصادیق عینی را با تمثیل قرار 
دادن حادثه سایت راداری سوباشی مطرح کردند: 
من می خواهم سوباشی را از ریشه اصلی تعریف کنم؛ 
در حدود دو یا سه ماه قبل از اینکه عملیات مرصاد انجام 
بشود؛ شهید ستاری من را به دفترشان خواستند. شغل 
من در آن زمان چه بود؟ من مدیر پدافند هوایی معاونت 
عملیاتی نهاجا بودم. تا آن زمان، یعنی شهید بابایی یک 
مدیریت عملیات داشت؛ معاونت عملیات یک مدیریت، 
که پدافند هم یک بخش کوچکی از آن بود؛ ولی شهید 
بابایــی آمدند مدیریت عملیات را دو بخش جدا یعنی 
»آفند« و »پدافند« درست کردند که برای آفند شهید 

اردستانی و برای پدافند، من را گذاشتند.
آنجا در ضمــن اینکه من مدیــر پدافند معاونت 
عملیات بودم ، فرمانده قرارگاه فجر هم بودم. شــما هم 
الان باید بدانید که قرارگاه فجر چه هســت. در طول 
جنگ ما یک قرارگاه داشتیم به نام »قرارگاه رعد« شهید 
بابایی قبل ازشهادتشان با وجود اینکه همه ناراضی بودند 
و البته هم من و هم شهید اردستانی هم ناراضی بودیم؛ 
اصرار کردند این قرارگاه را دو بخش جدا ازهم درست 
کنند؛ یک بخش آفند یک بخش پدافندکه پدافند به نام 
»قرارگاه فجر« شد و بنده مسئول آن بودم و قسمت آفند 
به نام »قرارگاه کوثر« که شهید اردستانی مسئول بود.
نمی دانم ایشان منظورشان چه بود و چرا این کار را 
کردند؛ یکی اینکه قبل از اینکه شهید بشوند مدیریت 
پدافند در معاونت عملیاتی نیرو هوایی تشــکیل دادند 
و یکــی هم قرارگاه را بــه دو بخش جدا از هم تبدیل 
کردند کــه در آن مقطع من، هم مدیر پدافند بودم و 

هم فرمانده قرارگاه فجر.
وظیفه »قرارگاه رعد« دقیقا چه مواردی بود 
و تامین وپشتیبانی آن چگون صورت می گرفت؟ 
»قــرارگاه رعــد« کاری به داخل ایران نداشــت ، 

داخل ایران با پدافند هوایی بود که فرمانده اش ســرور 
عزیزمان جنــاب آقای یمینی بودند و در داخل، یگان 
ما در قرارگاه رعد فقط نیرو های ســطحی را پشتیبانی 
می کردنــد؛ جایی که نیروهای ما با نیروهای دشــمن 
درگیر می شــدند ما از آنها پشــتیبانی می کردیم. این 
 قرارگاه تحــت کنترل قرارگاه مرکــزی خاتم الانبیاء 
بود ودر همه حال کمک حال قرار گاه خاتم الانبیاء هر 
چیزی که نیازمندی داشت فراهم می کرد؛ قرارگاه رعد 
را از لحاظ فنی، فرماندهی لجستیکی پشتیبانی می کرد 
و از لحاظ پرسنل، پدافند هوایی. یعنی پرسنلی را که 
نیاز داشتیم از پدافند هوایی می گرفتیم. پرسنل فنی و 
اقلام فنی ما را فرماندهی لجســتیک آن زمان که الان 

می گویند پشتیبانی تامین می کرد.
جایگاه شهید ســتاری در این مقطع زمانی 

چگونه هست و چه اقداماتی دارند؟
دو ماه قبل از عملیات مرصاد شهید ستاری من را 
به عنوان فرمانده قرارگاه فجر به دفترشــان خواستند ، 
گفتند که برو »کرن« در مســیر کرن پیش بینی کن! 
من احتمال می دهم که دشــمن از کــرن نفوذ بکند 
به داخل ایران. خیلی هم اصرار داشــتند ما هم رفتیم 
یک مقدار پیش بینــی کردیم، محل را دیدیم. کرن و 
اطــراف اش را، تپه های این طــرف و آن طرف را، یک 
طرح پدافندی آماده شــد، پانــزده روز یا یک ماه بعد 
دوباره من را خواســتند که چه کار کردید؛ ما برایشان 
شــرح دادیم که وضعیت منطقه به این شکل هست و 
فلان... و گفتند که تو مسیرخودتان سه تا سایت هاگ 
پیشــبینی کنید! توی این مســیر، یک سایتمان در 
کرمانشاه بود به نام »محمد« یک سایت دیگر را رفتیم 
در ارتفاعاتی به نــام »چارمله«در نزدیکی ایلام که به 
طور کامل تسلط به دشت مستقر کردیم و یک سایت 
دیگر هم داخل همدان گذاشــته بودیم که ببینیم چه 
شکلی نیرو کشیده می شود تا ما آن سایت را عملیاتی 
کنیم و بدانیم آن سایتمان را کجا ببریم. ولی سایت های 
ما در آن زمان ســایت های فوق العاده کوچکی بود؛ از 

داخل ایســتگاه رادار هدایت می شــد؛ ایستگاه »رادار 
جســت وجو« نداشــت یک رادار »تحقیق «داشت؛ به 
طور کلی با دوتا لانچر کل ســایت ما خلاصه شده بود.
بالاخره پانزده روز قبل از عملیات یعنی پانزده روز بعد 
از آن ایجاد ســایت، مجددا شهید ستاری همه ی ما را 
خواستند که چه کار کردید و ما برایشان تعریف کردیم 
و گفت: من فکر می کنم عن قریب از کرن دشمن وارد 
ایران می شــود! من به ایشان گفتم آن قدر که شما به 
 ما اصرار می کنید به بقیه نیرو ها گفتید؟ به ستاد کل؟ 

بــه نیروهای دیگرایــن صحبت هارو گفتید؟ ایشــان 
گفتند:گفتم بخدا ولی کسی قبول نمی کند؛ پاسخشان 
این هســت که قطعنامه تصویب شــده و فلان شده و 
هیچ کس حرف من را گوش نمی کند ولی شما بدانید 

یک چنین اتفاقی می افتد.
آقای حسنی سعدی بعد از پذیرش قطعنامه در 
جلسه ای که آقای خامنه ای به فرمان امام خمینی)ره(
 در توجیه مســئولین به مدت هشــت ساعت 
منافقین یک  اعلام می کنــد که  برگزار کرده؛ 
تحرکاتی دارنــد و اتفاقاتی دارد می افتد. ارتش 
صدام هم این تحرکات را دارد پشتیبانی می کند؛ 
 ســؤال بنده این اســت که این گزارش آقای 
حسنی سعدی استناد دارد به همین گزارش هایی 

که آقای ستاری امکان داشت داده باشد؟
 شــهید ســتاری می گفتندکــه مــن بــه همه 
هــم کتبا و شــفاها گفتم. مــن هم گفتــم که این 
حرف هایی کــه به من می زنید و ایــن همه تاکیدی 
کــه دارید این را به بقیــه هم گفتید؟ به بقیه نیروها؟ 
ایشــان گفتند مــن به همه هم کتبا و شــفاها گفتم 
 حــالا ممکن اســت گزارش آقای حســنی ســعدی 
هم بر همین اساس بوده باشد. من اصلا در طول جنگ 
کنکاش زیادی نمی کردم. کار خودم را پیش می بردم. 
اصلا کاری با کســی نداشــتم. این چیزهایی هم که 
می گویم چیز هایی هست که خودم در آن سهیم بودم.
مبنای صحبت های شــهید ستاری در این 

خصوص بر اساس چه شواهد و یا مدارکی بود؟
برای اینکه فکرتان روشــن بشــود که چرا شهید 
ســتاری این حرف را می زد باید بگویم که ایشــان با 
استدلال می گفت: دشــمن هر چی هواپیمای رهگیر 
دارد؛ آورده نزدیــک مــرز آن طــرف ایــلام که آنجا 
فرودگاهی دارد و مســتقر کرده. ســؤال این است که 
برای چــه این هواپیما هــای رهگیــر را آورده اینجا؟ 
شــما مطمئن باشــید این برای پوشــش اســت که 
نیرو های خــود را وارد ایران بکند. اینها را این جا جمع 
 می کنــد و می خواهــد روی این منطقه یک پوشــش 
حسابی بالا ســر نیروهایش تامین بکند و گفت: بروید 
که سایتتان جوری هست که محاصره می شود و دشمن 
دور تا دورش را می گیرد! بروید غذا ببرید، کنسرو ببرید، 
نان خشک ببرید و کمپوت ببرید و توپ های 23 اطراف 
ســایت هســت؛ کاری کنید بتوانند در دامنه های تپه 
»تیرتراش« ایجاد بکند که دشــمن اگرخواست از تپه 
بیاید بالا و سایت را بگیرد؛ بتوانند با توپ 23 با دشمن 
درگیر شــوند. چون توپ 23 وقتی بخواهد آتش تراش 

را ایجاد بکند وسیله ی خیلی خوبی است.
 گفتنــد این کار را بکنید! ما رفتیم و همه ی این 
کارها را انجام دادیم تا اینکه رســیدیم به یک روز قبل 
از عملیات مرصاد، دو تا از هواپیما های دشــمن آمدند 
در منطقه. آمده بودند تا شناســایی بکنند. ما هردو تا 
هواپیمــا را زدیم. ما یک روز قبــل از عملیات مرصاد 
دوتا هواپیما را زدیم؛ البته همان توی ایران، در همان 
منطقه، در همان دشــت ایران. آن دو هواپیما را زدیم. 
اتفاقا فرماندهی سایت ما آقای »زیاّنی«- افسر شجاع 
دوســت داشــتنی -با من تماس گرفتند که من رفتم 
خلبان را بگیرم نبود؛ خلبان توی هواپیما نتوانسته بود 
که بپرد. خواستیم جنازه اش را خارج کنیم که کله اش 

هم کنده شده بود. 
شیوه و عملکرد شما با توجه به ماهیت تغییر 

تاکتیک تهاجم های هوایی دشمن چگونه بود؟

روش ما به این شکل بود که به محض اینکه شلیک 
می کردیم؛ بلافاصله سایت مان را عوض می کردیم و همان 
روز همین نزدیکای غروب آفتاب سایت را عوض کردیم؛ 
آمدیم چارزبر. رئیس عملیات ما در آن زمان افســری 
بود توانا ، شــجاع و قدرتمند به نام مرآتی. آقای مرآتی 
رفت این ســایت را جمع و جور کرد و بعد گذاشت در 
 چارزبر. خودش راه افتاد و آمد و وقتی رسید به اسلام آباد 
منافقین هم رسیده بودند آنجا. جلوی ماشینش را گرفته 
بودند؛ می خواستند ماشــین را از او بگیرند که ایشان 

نداده بود؛ ســوار ماشین شده بود و گاز داده بود آمده 
بود؛ خیلی هم به او تیراندازی کرده بودند؛ ماشین هم 
چندتا گلوله خورده بود ولی خودش را رسانده بود و با 
من تماس گرفت و گفت که چنین چیزی شده. من به 
شهید ستاری ماجرا را گفتم و ایشان گفت:»این همان 
روز موعود است« من برای شما گفتم.الان آماده باشید 
 برای عملیات. ما در ســایتمان دوتا لانچر داشــتیم و 
دوازده تا موشک. آمدیم سه تا موشک دیگر را بار زدیم و 
همان آن حرکت کردیم به طرف سایت و دوازده تای ما 
شد پانزده تا. سه تا موشک دیگر ماند در مرکز پشتیبانی 
اسلام آباد که تا خواستیم آنها را ببریم منافقین راه این 
 طرف را بســته بودند. ما یک آدم محلی داشــتیم که 
سه تا موشک دیگر را از پشت برد توی سایت. هجده تا 
موشک داشتیم توی سایت برای جنگیدن. توجه کنید 
که بالاخره این منافقین شروع کردند به حرکت و این 
صحبت صحبتی هست که یک منافق بریده )آنهائی که 
از منافقین جدا میشوند( گفته بود صدام به ما قول داده 
بود که شما مستقیم روی جاده بروید؛ هیچ وقت شکی 
هم نداشته باشید. من اجازه نمی دهم هیچ هواپیمایی 
به شــما نزدیک بشــود. من آن قدر هواپیما روی این 
ستون شما آماده می کنم که کسی نتواند نزدیک شما 
بشود. شما به راحتی بروید کرمانشاه را بگیرید که بعد 
از کرمانشاه آماده شوید برای رفتن به تهران- این حرفی 
که من از زبان منافقین در یکی از خبرگزاری ها شنیدم. 
که با او صحبت کرده بود. آن را آوردند پیش من و من 
هم با او یک مقدار صحبت کردم. تایید می کرد که بله 

اینها را صدام به ما گفت. 

آمار و ارقام شلیک ها و انهدام هایی که شما در 
طی این عملیات داشتید چگونه است؟

 ببینید! روز بعد، از ساعت 7 صبح، عملیات سایت 
چارزبر یا هاگ ما شــروع شد. تا ســاعت دوازده دقیقاً 
هجده موشک ما شلیک شد و ما شانزده فروند هواپیمای 
تایید شده میراژ پیشرفته عراقی را در یک صبح تا ظهر 

زدیم یعنی! روز عملیات مرصاد.
بعد از اتمام شلیک موشک ها ادامه اقدامات 

پدافندی به چه نحو بود؟
 دوازده تا هجده موشک ما تمام شد و یادم می آید 
به شهید ستاری زنگ زدم؛ گفتم که هجده تا موشک 
ما تمام شــد ما دیگر موشک در سایت نداریم. ایشان 
خیلی خوشــحال بود؛ آن قدر خوشــحال بود که اصلا 
وصف ناپذیر بود )چون شــلیک ها موفقیت آمیز بودند(
گفت به زیاّنی بگو که لانچرهایش بروند)کنایه به طنز 
از اینکه اگرموشک نیســت لانچرها شلیک شوند(. از 
خوشحالی داشت آنگونه صحبت می کرد؛ این موفقیت 

بزرگی بود؛ ما تقریبا به تعداد موشکهایمان هواپیماهای 
دشمن را ساقط کرده بودیم و در نهایت گفت: بچه هارا 

بفرست بروند. 
واکنش صدام و نیروی هوای رژیم بعث به این 

اقدام فوق تصور پدافند چه بود؟
صدام ســاعت دوازده دید آن قولی که به منافقین 
داده بود نشــد و از این منافقین چیزی نمانده. )از این 
طرف هلی کوپتر های هوانیروز، آن طرفF5های دزفول، 
از اینطرف F4های پایگاه همدان ریختند روی سرشان.

اصلا همه چیزشــان را به هم زدند و کســی نبود که 
آن طوری که صدام قول داده بود پوشــش هوایی برای 

اینها تامین کند. 
وقتی که دشمن به نا امیدی محض رسید. از چند 
بی راهه که دیدراداری نداشــت؛ مثل کردستان، شروع 
کرد به حمله. به پایگاه همدان و چندین مرتبه به سایت 
حمله کرد. از جمله دو سه بار حمله ی کوچک به سایت 
سوباشــی. مسئولیت دفاع داخل ایران به عهده ی من 
نبود؛ من وظیفه ام همانی بود که اول جلسه گفتم و ما 
کارمان را انجام دادیم و بعد از آن دیگر نتوانستیم کاری 
را بکنیم نه موشــکی داشتیم نه چیزی و منافقین هم 
دیگر پراکنده شده بودند توی بیابان. هر آدمی هر کجا 

که می دیدی دنبال منافقین داشت می دوید.
اوضاع منافقین و صدام با این اوصاف کاملا 
به هم ریخته بوده؟ پس ماجرای ســایت راداری 
سوباشی ونوزده شهید آن چگونه شکل گرفت؟

نظم منافقین به طور کل به هم ریخته بود. وقتی 
صــدام چنین وضعیتی را دید دیگر نتوانســت تحمل 
بکند. شروع کرد بمباران کردن که انتقام خودش را با 
نابود کردن پایگاه همدان و رادار سوباشی بگیرد. شروع 
کرد به حمله کردن. من کاری به رادار همدان نداشتم؛ 
من یــک نفر از افراد زیر مجموعه ام را داخل ســایت 
سوباشی داشتم؛ شهید دستنبو آموزش دیده ی شهید 
ستاری بود؛ نه به عنوان »فایترکنترل «به عنوان »هاگ 
کنترلر« یعنی می رفت پشت اسکوپ می نشست. سایت 
را می گرفت در مشت اش و سایت را هدایت می کرد که 
هواپیما بزند. این آموزش را به طور کامل شهید ستاری 
به شهید دستنبو داده بودند. یادم هست شاید نیم ساعت 
قبل از شهادت با من صحبت کرد. شهید دستنبو کسب 
تکلیــف کرد و گفت که من چه کار کنم؟ گفتم که تو 
کاری نداری موشــک هایمان تمام شد و کاری نداریم 
بیا پایین)پایگاه(. در ضمن روز قبل هم شهید دستنبو 
زخمی شــده بود. هم دست و هم سرش را بسته بود. 
زخمی بود. از روی احساس مسئولیتی که داشت نیامد 
پایین. یک مقدار دیگر صبــر کرد. بعد از ده دقیقه با 
مــن تماس گرفت و گفت من راهی که هواپیما هانفوذ 
می کنند بــه رادار و پایگاه همدان را پیدا کردم. گفتم 
 خدا عمرت بده آقای دســتنبو. ســریع بیا پایین من 
چهار تا توپ ارلیکن با خدمه پایین گذاشتم. بیا چهار 
تا توپ را ببر درآن مسیر بچین. آنجا که مسیر نفوذی 
اســت. ببر آنجا بچین که نتوانند بیایند. گفت چشم و 
دیگر عجل فرصتش نداد و آن اتفاقی که نباید می افتاد 
افتاد. ایشان هم نرسید؛ همانجا شهید شدند. نرسید که 

بیاید آن توپ هارا ببرد و در آن مسیر بچیند.
علت دقیق زدن سوباشی از سوی صدام چه 
بود که تا این حد اصرار به زدن این سایت داشت؟
 ببینید علت زدن سوباشــی آن حالت عصبانیت و 
آن حالت شرمندگی بود که صدام روبه روی نیروهای 
منافقین داشت. اینها را فرستاده بود روی جاده بیایند 
کرمانشاه را بگیرند؛ نتوانسته بودند. اگر آن پوششی که 
دلش می خواست و قول داده بود و آن هواپیما را آماده 
کرده بود روی ســر منافقین به وجود می آورد؛ مطمئن 
باشــید که منافقین به کرمانشــاه می رســیدند و اگر 

می رسیدند بیرون کردن آنها کار آسانی نبود.
در واقع مصداق امــروزی آن موضوع حلب 

سوریه است؛ درسته؟
بله! یک حلب دیگر در کرمانشاه به وجود می آمد. 
همان اتفاقاتی که در حلب افتاد. مطمئن باشــید که 

در کرمانشاه هم به وجود می آوردند. ولی خدارو شکر 
نشد و این اتفاق نیفتاد ولی متاسفانه ما در این بمباران 
سرمایه عظیمی را از دست دادیم. پایگاه و نفراتی که 
آنجا بودند همه دوستان من بودند ما در طول جنگ 

بیرون می رفتیم. 
هر کجایی که می رفتیم بنــدر عباس- امیدیه- 
بنــدر امــام و... بــا تک تک اینهــا. ما بــا همدیگر 
بودیــم با هــم دوســت بودیــم و واقعــا می توانم 
 بگویــم که پدافنــد در حمله سوباشــی بزرگ ترین 

سرمایه خودش را از دست داد. 
امیر بزرگوار، ضمن آرزوی سلامتی برای شما 
و همــه قهرمانان جنگ از بذل لطف و اختصاص 

فرصتی که برای ما داشتید سپاسگزاریم.
من هم از شــما متشکرم که همان گونه که روایت 
ابعاد مختلف دفاع مقدس دغدغه مقام معظم رهبری 
است و نیاز جامعه و تاریخ، شما در این مسیر تلاش و 

فعالیت می کنید.

در گفت وگو با امیرسرتیپ براتعلی غلامی بررسی شد

بازخوانی عملیات موفق پدافند ارتش
در دفــاع مقــدس

پیامدهای »هفتم اکتبر« و »عملیات طوفان الاقصی« به رغم ادعای صهیونیست ها برای 
آنها از چنان ابعاد گسترده و غیر قابل کتمانی برخوردار است که رهبر انقلاب آن را با تعبیر 

»شکست ترمیم ناپذیر« برای رژیم اسرائیل یاد کردند.
یکی از ابعاد این عملیات گسترش یافتن و علنی شدن جنگی بود که سال های سال ایران 
و رژیم صهیونیستی سعی می کردند نسبت به هم محتاطانه رفتار کنند و یا در شیوه های 
امنیتی و اطلاعاتی قدرت نمایی کنند و عموما محاسبات غربی هاو اسرائیل نیز بر این محور 
استوار بود که ایران »راهبرد صبر استراتژیک« خود را بر هم نمی زند؛ اما دو عملیات »وعده 
صادق ۱ و ۲« و آنچه که درادامه تحت عنوان عملیات وعده صادق پیش رو است بر همگان 
ثابت کرد که این استراتژی ایران به هیچ عنوان استراتژی ثابت و غیر قابل تغییری نیست 

و در شرایط متغیر، حتما راهبرد صبر نیز به راهبرد تهاجمی تغییر ماهیت می دهد.
متعاقب عملیات وعده صادق۲، رژیم صهیونیســتی دایره حماقت و جسارت خود را 
افزایش داد و با پرتابه های متفاوت از فواصل مکانی مختلف اقدام به حمله بر علیه بعضی از 
مواضع نظامی ایران کرد که این تقابل ها چه در اسرائیل و چه در ایران دارای وجه اشتراک 
شدند و آن وجه اشتراک، نمایان شدن میزان توانمندی هر دو طرف نسبت به موضوع دفاع! 

یعنی »پدافند هوایی« است.
پدافند هوایی ایران بعد از پشت سر گذاشتن بسیاری از تجربه هایی که در دل نیروی 
هوایی و به ویژه در دوران دفاع مقدس داشــت؛ در سال ۱387 به فرمان رهبری بر اساس 

دکترین نظامی تغیر ســاختار داد و درنهایت تبدیل به نیروی چهارم ارتش، تحت عنوان 
»نیروی پدافند هوایی« ارتش شد که عمده تغیر سیستماتیک آن ایجاد شبکه یکپارچه 
پدافندی است که اساسا هر گونه اقدام پدافندی ذیل این شبکه صورت می گیرد و به طور 
جدی تقابل با تهاجم پرتابه های اسرائیل اولین مواجهه رسمی اعلام شده و عملیاتی این نیرو 
بود که با رویکرد تطبیقی در سرتاسر جهان و در داخل هر دو کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. 
تطبیق های صورت گرفته بر دو محور اســتوار بود که عموم کارشناسان، اول توان دفاعی 
پدافند ایران را نســبت به ماسبق خود مقایسه می کردند و در ثانی این پدافند و عملکرد 
را با عملکرد سامانه های دفاعی رژیم صهیونیستی و سایر سامانه های پدافندی کشورهای 
منطقه ای و فرا منطقه ای سنجیدند که در نقطه مقابل آن بهنگام عملیاتهای وعده صادق 
تمام قدرت پدافندی بعضی کشورهای مرتجع عربی و همین طور توان اطلاعاتی و دفاعی 
کشورهای اروپایی و آمریکا نیز در مقابل تهاجم موشک هاو پهپادهای ایران قرارگرفتند که 
در نهایت نتایج را همه جهان دیدند و به قضاوت درخصوص توان نظامی و دفاعی و قدرت 

بازدارندگی ایران رسیدند.
این بستر و توجه به موضوع کارشناسی و جمله ای که از قول رهبر انقلاب این روزها بیشتر 
بر ســر زبان هاست»پدافند در اولویت اول است« ما را برا آن داشت تا در یک گفت وگوی 
تخصصی پیرامون سوابق و قله های افتخارات و نقطه های عطف نیروی پدافند هوایی با مشاور 

فرمانده کل قوا و یکی از فرماندهان اسبق پدافند هوایی به صحبت بنشینیم.

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

از کودکان فلسطینی چه خبر؟

خواب ابدی در آغوش پدر بزرگ
تق تق...

_ کسی خونه نیست؟ 
به قاب عکس چوبی نگاه کردم. 
»ریــم« ســه ســاله، بغــل 

پدربزرگش آرام خوابیده بود. 
او را با عشق »روحی« خطاب 

می کرد. 
اهل فلســطین بــود و تاریخ 
عکس، یک ســال قبل را نشــان 
می داد. آرزویش فقط خوردن یک 
نارنگی کوچک همراه با بازی های 

بچگانه بود، اما هیچ وقت طعم خوش آن ها را نچشید. 
گوشی ام را درآوردم... 

باید عکس هایم را در فضای مجازی منتشر می کردم. همکارم پیامک داد: »خالد نبهان شهید 
شد، می شناسی؟«

نادیا درخشان  فرد


